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سنجش عدالت 
با ضريب جينى

ضريب جينى يك معيار اندازه گيرى 
ــان دادن توزيع درآمد  ــراى نش آمارى ب
ــت كه  يا توزيع مصرف يك جامعه اس
«ورادو جينى»، آماردان و جامعه شناس 
ايتاليايى، اين شاخص را بسط داده است. 
ضريب جينى نابرابرى ميان اندازه هاى 
يك توزيع فراوانى مثلا ميزان درآمد را 
نشان مى دهد. اين ضريب از صفر تا يك 
اندازه گيرى مى شود. تحليل اين شاخص 
ــت كه ضريب جينى  به اين صورت اس
ــان  ــرايط برابرى مطلق را نش صفر، ش
ــد و ضريب جينى يك، نابرابرى  مى ده
مطلق؛ هرچند اين ضريب هيچ گاه صفر 
ــت و هميشه در بازه اين دو  يا يك نيس
ــرار دارد. درواقع، ضريب جينى  ــم ق رق
حول وحوش عدد صفر، برابرى بيشترى 
ــان مى دهد و در سوى  را در اجتماع نش
مقابل ضريب جينى حوالى يك، نماينده 
جامعه اى شديدا طبقاتى و نابرابر است. 
در فهرست كشورهاى جهان كه ضريب 
ــوئد با  ــده، س ــبه ش جينى آنها محاس
ضريب جينى 23 صدم بهترين وضعيت 
به لحاظ برابرى و توزيع عادلانه و ناميبيا 
ــم بدترين و  ــا ضريب جينى هفت ده ب
ــت توزيع ثروت  ــن وضعي ناعادلانه تري
ــتر كشورهاى توسعه يافته  را دارد. بيش
ــادا داراى ضريب جينى  ــى و كان اروپاي
ــتند،  ــدم و 36 صدم هس ــن 24ص بي
ايالات متحده آمريكا و مكزيك شاخص 
ــان  جينى بالاى 40درصد دارند كه نش
مى دهد اين كشورها نابرابرى بيشترى 
ــروت و درآمد دارند. ضريب جينى  در ث
را هم مى توان از روى آمار درآمدها و هم 
هزينه ها محاسبه كرد. البته بايد گفت 
ــور، شاخص جينى يكسان  اگر دو كش
ــند، ممكن است يك كشور  داشته باش
ــد و ديگرى فقير. درواقع  ثروتمند باش
ــت كه اندازه گيرى  مى توان نتيجه گرف
ــاخص جينى در هر كشور، متفاوت  ش
است. در يك كشور فقير شاخص جينى 
ــى مادى را  ــرى در كيفيت زندگ نابراب
اندازه گيرى مى كند؛ در حالى كه در يك 
ــور ثروتمند، شاخص جينى توزيع  كش
خوشگذرانى فراتر از نيازهاى اساسى را 

اندازه گيرى مى كند. 
ــران در تازه ترين گزارش  مركز آمار اي
ــور در سال  خود، ضريب جينى كل كش
91 را 0/3659 اعلام كرده است. بر اساس 
ــه و درآمد  ــرح آمارگيرى هزين نتايج ط
ــال 1391 ضريب جينى در  خانوار، در س
ــتايى 0/3347، در مناطق  ــق روس مناط
شهرى 0/3542 و در كل كشور 0/3659 
ــال در مناطق  ــن س ــت. در اي ــوده اس ب
روستايى استان ايلام (0/1993) كمترين 
و استان مركزى (0/3596) بيشترين و در 
ــتان ايلام (0/2330)  مناطق شهرى اس
ــدان (0/3689)  ــتان هم ــن و اس كمتري

بيشترين نابرابرى مشاهده شده است. 
ــه و درآمد  ــرى هزين ــرح آمارگي ط
ــال از  خانوار با قدمتى نزديك به 50س
مهم ترين طرح هاى آمارگيرى مركز آمار 
ايران است. هدف كلى اين طرح برآورد 
ــط هزينه ها و درآمد يك خانوار  متوس
شهرى و يك خانوار روستايى در سطح 
ــت. در سال 1391  كشور و استان هاس
تعداد خانوارهاى آمارگيرى شده در اين 
ــه در نقاط  ــرح 18535 خانوار نمون ط
شهرى و 19657 خانوار نمونه در نقاط 
روستايى كشور بوده است. در حالى كه 
ــاخص هاى سنجش نابرابرى  يكى از ش
درآمد جامعه ضريب جينى است، يكى 
از كاربردهاى مهم اين طرح سنجش و 
ــت آمده  ارزيابى اطلاعات آمارى به دس
ــد خانوارها و آگاهى از  از هزينه و درآم
نحوه توزيع آن در بين طبقات مختلف 
هزينه و درآمد براى تصميم گيرى هاى 
اقتصادى، براى تامين حداقل معيشت 
ــراى  ب ــبى  ــاه نس ــم آوردن رف و فراه

خانوارهاست. 

گزارش

خانوارها از تفريح مى زنند تا به تغذيه شان برسند
ــال 91 مربوط  ــن آمار موجود درباره هزينه هاى خانوار به س آخري
ــال خوب نبود و همچنان  ــت. اوضاع اقتصادى خانوارها در اين س اس
هم به صورت شهودى مى توان گفت كه تغيير چندانى در اين وضعيت 
ــداد و ارقام، اين  ــت. بايد تا بهمن  صبر كرد و با اع ــده اس حاصل نش
ــال 1391،  ــرا را پيگيرى كرد. در هرحال، آمارها مى گويند در س ماج
ــهرى به طور ماهانه  ــوار ايرانى در مناطق ش ــط هر خان به طور متوس
ــت. اين در  ــته اس ــتر از درآمد هزينه داش ــان بيش 62هزارو300توم
ــا 24/5درصد و درآمدهاى آنها  ــى بود كه هزينه هاى خانواره وضعيت
ــد يافته بود. 26درصد هزينه هاى خانوار خرج خوراكى  25درصد رش
ــهم مسكن بود  ــده بود و 32درصد هم س بود كه 31درصد زيادتر ش
كه 33درصد رشد داشت. از آن سو، درآمد پولى كاركنان دولت فقط 
پنج درصد و  كاركنان بخش خصوصى 15درصد زياد شده بود. در اين 
ميان، اوضاع مشاغل آزاد غيركشاورزى خوب بود كه درآمد پولى شان 

25درصد نسبت به سال قبل از آن، رشد يافته بود. 
ــال گذشته، بانك مركزى گزارش بررسى بودجه خانوار  در بهمن س
در مناطق شهرى ايران در سال 1391 را منتشر كرد. اين آخرين آمار 
ــت و هنوز شش ماه تا گزارش بعدى درباره سال 92،  در اين زمينه اس
ــى بودجه خانوار در ايران به سال 1314  ــت. اولين بررس باقى مانده اس
بازمى گردد كه بانك ملى آن را براى ساكنان هفت شهر كشور محاسبه 
ــيس بانك  ــنت تا امروز، راه طولانى اى طى كرده و با تاس كرد و اين س
ــبه بودجه خانوار به اين نهاد محول شده است. در اين  مركزى، محاس
محاسبات، خانوار يك يا چندنفر هستند كه در يك اقامتگاه ثابت زندگى 
ــهر و بين بازه  ــتركند كه در 79 ش مى كنند و داراى خرج و تغذيه مش
ــال تا فروردين سال بعد، از آنها آمارگيرى مى شود؛  ارديبهشت يك س

يعنى حدود 12هزار خانوار در كل ايران. 
ــط هزينه ناخالص يك خانواده شهرى، ماهانه  ــال 91، متوس در س
يك ميليون و804هزارو500تومان بود كه نسبت به سال قبل از آن، 24/5 
درصد رشد را نشان مى دهد. 26/2درصد كل اين هزينه، مربوط به هزينه 
خوراكى ها و آشاميدنى هاست. هزينه خوراكى و آشاميدنى در اين سال، 
4/31 درصد نسبت به سال پيش از آن، افزايش داشت. اگر ريزتر به اين 
آمار نگاه شود، مى توان دريافت بيشترين سهم خوراكى ها و آشاميدنى ها 
ــت. ميوه تازه با 4/2درصد، تخم  ــت اس مربوط به هزينه هاى انواع گوش
ــته و  ــبزى هاى تازه با 2/7 درصد، آرد و رش پرندگان با 3/3 درصد، س
ــترين  ــكوييت با 2/2 درصد، بيش غلات با 2/4 درصد و انواع نان و بيس
نوع خوراكى ها و آشاميدنى هاى خانوار را در سال 91 به خود اختصاص 

داده بودند. 

ــاك و كفش در اين سال تنها 4/5 درصد كل  هزينه مربوط به پوش
ــال قبل تر از آن، 23/6  ــبت به س هزينه هاى ناخالص خانوار بود كه نس
ــوخت و آب، يكى از مهم ترين  ــكن و انواع س ــد داشت. مس درصد رش
ــدود 32/9 درصد هزينه هاى  ــال 91 بود كه ح هزينه هاى خانوار در س
خانوارهاى شهرى را شامل مى شد و اين هزينه ها نسبت به سال پيش 
ــوى ديگر، با توجه به اينكه  از آن، 33/5 درصد افزايش يافته بود. از س
ــهم كمى از  ــاى مصرفى آنى خيلى بالا رفته بود، خانواده ها س هزينه ه
لوازم و اثاث و خدمات مورداستفاده در مسكن را در هزينه هاى خود در 
نظر گرفته بودند و اين موارد حدود 4/5 درصد هزينه هاى كل خانوار را 
شامل مى شد اما همين هزينه ها نيز 16/2 درصد نسبت به سال گذشته، 

افزايش يافته بود. 
ــط 5/5 درصد  ــاى ناخالص خانوارها، به طور متوس در كل هزينه ه
متعلق به گروه بهداشت و درمان بود و9/4 درصد هزينه ها به حمل و نقل، 
دودرصد به ارتباطات، 2/3درصد به تفريح و امور فرهنگى، دودرصد به 
ــل، 0/4 درصد دخانيات و 8/2  ــتوران و هت تحصيل، 2/1 درصد به رس
ــال، اين  ــد. با تورم بالاى آن س ــاير هزينه ها مربوط مى ش درصد به س
ــيار افزايش يافته بود. هزينه بهداشت و درمان از همه  هزينه ها هم بس
بيشتر رشد داشت و نسبت به سال قبل از آن، 27/5 درصد افزايش يافته 
بود. هزينه ارتباطات 12درصد، هزينه تفريح و امور فرهنگى 8/1درصد، 
ــل 14/4 درصد،  ــتوران و هت ــه تحصيل 15/4 درصد، هزينه رس هزين

54/6درصد دخانيات و بقيه هزينه ها 20/6 درصد رشد كرده بودند. 
ــى و  ــه خوراك ــرد، هزين ــر ك ــت تغيي ــه دول ــال 84 ك در س
آشاميدنى23/7درصد هزينه هاى خانوار بود كه در سال 91 اين ميزان 
رشد داشت و به 26/2 درصد رسيده بود. هزينه مسكن نيز از 27/6درصد 
هزينه هاى خانوار به 32/9 درصد رسيده بود. اما هزينه  حمل ونقل از سبد 
هزينه هاى خانوار كاهش يافته و از 15/8 درصد هزينه ها در سال 84 به 
9/4 درصد در سال 91 رسيده بود. هزينه پوشاك و كفش هم كاهش 
داشت و از 5/6 درصد به4/5 درصد رسيده بود. هزينه بهداشت و درمان 
هم از سبد خانوار كاهش يافته و از 4/3 درصد به 5/5 درصد رسيده بود. 
هزينه هاى لوازم و اثاث خانه نيز با همين ميزان كاهش از 5/8 درصد به 
4/5 درصد رسيده بود. هزينه تفريح و امور فرهنگى، تحصيل و رستوران 
و هتل هم به ميزان خيلى جزيى (در حد 0/1 درصد) كاهش يافته بود. 
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هم بررسـى هاى ميدانـى اطلاعات كافى 
به دسـت مى دهند، هم تحقيقات علمى 
صحـت ماجـرا را تاييـد مى كننـد و هم 
گزارش هـاى رسـمى مى گوينـد كـه در 
نتيجـه سياسـت هاى دو دوره دولت هاى 
نهـم و دهم، فقرى فراگير در جامعـه ايران به وجود آمد و ايرانى ها در بهترين حالت، به 
قول «فرشاد مومنى»، اقتصاددان و عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى، «مداراى 
نجيبانه با فقر» را در چندسـال اخير سرلوحه قرار داده اند. با «مومنى» در مورد وضعيت 
مديريت هزينه ها در خانواده هاى ايرانى در شرايط ركود تورمى و پيشى گرفتن هزينه ها 

از دستمزدها گفت وگو كرده ايم: 

به نظر مى رسد كه در هشت سال اخير، شكاف درآمدى بين خانواده هاى ايرانى  �
بسيار بيشتر شـده تا جايى كه روابط بين خانواده ها (مانند ازدواج ها، ميهمانى ها يا 
سـفرها) بيشـتر به روابط درون طبقه بالا يا طبقه پايين محدود شده است. تحليل 
شما در اين باره چيست؟ آيا مى توان گفت كه طبقه متوسط خانواده هاى ايرانى، از نظر 
درآمدى نازك تر شده است و طى دهه اخير، اين خانواده ها بيشتر به طبقه بالاتر يا 

پايين تر پرتاب شده اند؟ 
در سال 1392 بانك مركزى گزارشى از تحولات وضعيت بودجه خانوارهاى شهرى 
ــاله را مورد بررسى قرار داد. به نظر من، اين گزارش براى  ــر كرد و يك دوره 10س منتش
همه كسانى كه دل در گرو اسلام و ايران و مردم دارند يك گزارش راهبردى محسوب 
مى شود و از دل اين گزارش راهبردى مى توانيم بفهميم كه بر سر ملت در دوران طلايى 
ــال 1392، خانم دكتر فيروزه  ــت. در ماه هاى پايانى س افزايش قيمت نفت چه آمده اس
خلعتبرى كه از افتخارات جامعه اقتصاددانان ايران هستند، ايده اى مطرح كردند تحت 
ــرح  عنوان اينكه «چگونه تلاش كنيم واقعيت هاى ايران را بهتر ببينيم». من در مقام ش
ــاله اشاره كنم كه از  ــده ايشان، مى خواهم به اين مس و تفصيل اين نكته هاى مطرح ش
منظر علمى يك مقام توصيف و مشاهده واقعيت داريم و يك مقام تحليل و ريشه يابى. 
بنابر اقتضائات اقتصاد سياسى رانتى، ما براى توصيف و مشاهده واقعيت ها هم اغلب با 
مشكلات و چالش هاى بيشمارى روبه رو هستيم كه خود آن مى تواند دستمايه بحث هاى 
جدى ترى باشد كه چه كنيم كه واقعيت را حتى المقدور همان طور كه هست و در زمان 
ــب در معرض ديد و قضاوت جامعه مدنى و نظام سياستگذارى كشور قرار دهيم.  مناس
ــوال شما، بر اساس گزارش مورد اشاره، به وضوح مشخص مى شود كه در  اما در مورد س
فاصله سال هاى 1385 تا 1390 كسرى بودجه خانوارهاى ايرانى 4/5 برابر افزايش داشته 
است. به نظر من خود ريشه يابى اين مساله خيلى ضرورى است ولى بايد بياييم در گام 
نخست راجع به صورت مساله با هم تفاهم كنيم. آن سوالى كه شما پرسيديد راجع به 
ــع نابرابر قدرت و ثروت بود. من مى گويم قبل از آنكه آثار و پيامدهاى توزيعى اين  توزي
ــاله را ببينيم كه به آن خواهم پرداخت، اول ابعاد اين تصوير را شفاف تر مورد توجه  مس
قرار دهيم تا در مرحله بعد ببينيم كه براى چنين مساله اى بايد چه كرد. من به همان 
گزارش بودجه خانوار اشاره مى كنم و چند قلم از نكاتى كه جنبه استراتژيك دارد و به 
ــود، به دين و قيامت ايرانى ها هم مربوط  همان اندازه كه به دنياى ايرانيان مربوط مى ش
مى شود، و خاضعانه و مشفقانه و به مثابه يك امر خطير ملى، فراخوان عمومى مى دهم 
ــاله عقل ها را روى هم بگذاريم. گزارش بانك مركزى با مراجعه به  كه راجع به اين مس
جزييات به صراحت مى گويد كه در حالى كه در سال 1383 به طور متوسط خانوارهاى 
ــالانه 180كيلو انواع برنج مصرف مى كردند، در سال 1391 اين رقم به سالانه  ايرانى س
131كيلو كاهش يافته است. يعنى ايرانى ها در اين دوره هشت ساله به طور متوسط سالانه 
ــو برنج كمتر مصرف كرده اند. ما در اقتصاد مى گوييم كه ديدن چنين رقمى به  49كيل
ــت. بايد برويم ببينيم كه در مورد كالاهاى مكمل  خودى خود، به اندازه كافى گويا نيس
يا جايگزين چه اتفاق هايى افتاده است. چيزى كه مساله را خيلى تكان دهنده مى كند و 
تعبير «مداراى نجيبانه با فقر» كه خانم دكتر خلعتبرى برگزيده اند، براى ارايه تفسيرى از 
واكنشى كه ايرانى ها به خرج داده اند در برابر زمانى كه شعار مسلط آوردن پول نفت بر 
سر سفره مردم بوده، زمانى گوياتر و دقيق تر مى شود كه با تحولات مصرف سرانه انواع نان 
توسط خانوارها اين پديده را به صورت تطبيقى نگاه كنيم. چون على الاصول اگر به هر 
دليل مصرف برنج كاهش يابد بايد انتظار داشته باشيم كه مثلا مصرف نان افزايش يابد 
اما گزارش بانك مركزى در مورد بودجه خانوار مى گويد كه مصرف سرانه انواع نان براى 
خانوارها از 506كيلوگرم در سال 1383 به 347 كيلوگرم در سال 1391 رسيده است. 
يعنى در حالى كه كاهش معنى دارى در مصرف برنج اتفاق افتاده است، به طور همزمان 
و به صورت متوسط سرانه براى هر خانوار 159كيلو كاهش در مصرف نان هم مشاهده 
مى شود. همه كسانى كه اقتصاد مى فهمند و تغذيه خانوارهاى ايرانى را به صورت روندى 
ــلامت ايران  ــاله و پيامدهاى آن براى س زير ذره بين قرار داده اند، بايد به تحليل اين مس
ــما مى بينيد كه مصرف متوسط سالانه انواع  ــوند. در همين دوره زمانى ش فراخوانده ش
ــان داده است. يعنى از حدود سالى  ــت دام هم چيزى حدود 30درصد كاهش نش گوش
60كيلو مصرف انواع گوشت، در سال 83 به 41كيلو در سال 1391 رسيده ايم. عين اين 
مساله در يك ابعاد قابل اعتناتر و تكان دهنده تر در مورد مصرف شير اتفاق افتاده است. در 
سال 1383 خانوارهاى ايرانى به طور متوسط سالانه 211كيلو شير مصرف مى كردند كه 
اين رقم در سال 1391 به 134كيلو كاهش يافت. يعنى بالغ بر 30درصد كاهش. شبيه به 

اين مساله در مورد همه اقلام حياتى مربوط به مواد پروتيينى و لبنى ديگر هم كم وبيش 
مشاهده مى شود. چيزى كه به نظر من كليد بحث است و به خصوص براى كسانى كه 
مى خواهند درباره نسبت اقتصاد و فرهنگ در سال 1393 براى خانوارهاى ايرانى تامل 
و سياستگذارى كنند، خيلى قابل اعتنا است، نگاه به روند تحولات نسبت ها در ساختار 
هزينه هاى خانوارهاى شهرى در ايران است. در سال 1383، تقريبا نزديك به 17/9درصد 
متوسط هزينه خالص خانوارها به مصرف مواد خوراكى اختصاص داشته است. اين سهم 
در سال 1391 به 31/4درصد افزايش يافته است. يعنى خانوارهاى شهرى در پايان سال 
ــبيه  ــوم كل درآمد را صرف تامين مواد خوراكى مى كرده اند. ش 1391 نزديك به يك س
ــهم هزينه هاى پوشاك براى خانوارها هم قابل مشاهده است كه در  به اين تحول در س
سال 1383 حدود 12/6درصد از متوسط هزينه خالص خانوارها صرف پوشاك مى شده 
و اين رقم در سال 1391 به حدود 23درصد رسيده است. يعنى بيش از 50درصد كل 
درآمد خانوار صرف دو قلم خوراك و پوشاك شده است. وقتى سهم مسكن و آب و برق 
و سوخت را هم لحاظ مى كنيم و تحولات را مشاهده  كنيد، مى بينيد اين نسبت هم از 
ــال 1391 رسيده است. يعنى در  ــال 83 به حدود 33/5درصد در س 16/9درصد در س
مجموع خانوارهاى ايرانى در سال 1391، 87/9درصد كل درآمدشان فقط صرف خوراك 
و پوشاك و مسكن و آب و برق و سوخت شده است. اين يعنى ابتدايى ترين نيازها براى بقا. 
با اين حساب، شما ببينيد بنيه و توانايى اى كه خانوارها براى صرف تعالى روحى و فكرى 
و فرهنگى خود دارند، از چه قرار خواهد بود. حالا وقتى كه اين تصوير را نگاه مى كنيم، 
ــويم. اين تعارض هم اين است كه با وجود اين روند  در واقع با يك تعارض مواجه مى ش
فاجعه آميزى مورد اشاره است، گزارش هاى رسمى كشور نشان مى دهند كه ضريب جينى 
ــال هاى 1390 و 1391 به شكل معنادارى كاهش يافته است. در اينجا سوال اين  در س
است كه چه تفسيرى از اين مساله مى توانيم بكنيم. به لحاظ فنى تقريبا همه كسانى كه 
در مورد مساله فقر و نابرابرى در ايران كار كرده اند هميشه اين تذكر و هشدار را مى دادند 
كه حواسمان باشد كه ما در ايران از سال 1338 كه حساب هاى ملى اندازه گيرى مى شده 
است، هرگز قادر به اندازه گيرى حساب هاى ملى از طريق روش درآمدها نبوده ايم. يعنى 
اقتصاد ايران از اين زاويه يكى از غيرشفاف ترين اقتصادهاى دنياست و حساب هاى ملى 
ما تاكنون هرگز از طريق روش درآمدها اندازه گيرى نشده است. پس طبيعتا اين ضريب 
جينى كه در ايران اندازه گيرى مى شود مبتنى بر توزيع مصرف است. يعنى ما در واقع 
توزيع درآمد را نمى توانيم اندازه گيرى كنيم بلكه توزيع مصرف را اندازه گيرى مى كنيم 
و همه كسانى كه در اين زمينه كار كرده اند، مى دانند در همه جاى دنيا، اعم از در حال 
توسعه و پيشرفته، الگوى توزيع مصرف خانوارها بسيار متعادل تر و برابرتر از الگوى توزيع 
درآمد آنهاست. اما مساله اين است كه چون در مورد يك روند صحبت مى كنيم و با يك 

شاخص در طول تاريخ آن را اندازه گيرى مى كنيم، بايد يك توضيح قانع كننده اى در مورد 
اينكه ضريب جينى اينچنين كاهش معنى دارى را نشان مى دهد، داشته باشيم. ارزيابى 
شخصى من كه البته متكى بر يك مطالعه بسيار درخشان و قابل اعتنايى است كه سركار 
خانم دكتر سهيلا پروين انجام داده اند و در ارديبهشت ماه سال جارى در سمينارى كه 
از سوى قطب علمى توسعه در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى برگزار شده بود 
ــت: ايشان در مطالعه خود نشان داده  نتيجه اين مطالعات را ارايه كردند، از اين قرار اس
بودند كه اگر حمل بر صحت كنيم و راجع به اصل اين ادعا يعنى كاهش چشمگير ضريب 
جينى چون و چرا نكنيم، اين مساله در بالاترين سطح از طريق سه مولفه قابل توضيح 
ــرمايه و ثروتمندان از ايران در سال هاى 90 و 91  ــت. مولفه اول خروج غيرعادى س اس
است. مولفه دوم، بهبود ناپايدار اعانه اى و صدقه اى فقرا و مولفه سوم كه به گمان من از 
منظر اقتصاد سياسى و از منظر ملاحظات توسعه ملى مهم ترين و سرنوشت سازترين آنها 

هم محسوب مى شود، سقوط شديد و بى سابقه طبقه متوسط درآمدى در ايران است. 
شما به طبقه متوسط اشاره مى كنيد. آيا اهميت زيادى براى اين طبقه در اقتصاد  �

ايران قايل هستيد؟ 
ــت را براى ايران  ــانى كه اين سرنوش ــت كه صرف نظر از نيت كس تصور من اين اس
ــت دوباره مسايل توسعه تبديل به  ــال 84 به بعد رقم زدند، حالا كه قرار اس به  ويژه از س
دغدغه ملى شود و ما در سالى هستيم كه چرخ هاى ماشين برنامه ريزى كشور به حركت 
درمى آيد به صورت ايجابى اين را مى توانيم به عنوان يك نكته حياتى و سرنوشت ساز به 
نظام برنامه ريزى كشور تقديم كنيم و صميمانه و خاضعانه به آنها بگوييم كه اگر در حال 
تنظيم يك برنامه راهگشا براى توسعه كشور هستند اين مساله را با دقت و تامل بيشترى 
مورد توجه قرار دهند. مساله فروپاشى طبقه متوسط درآمدى در كشور است. الان شايد 
مجال نباشد كه با جزييات سوابق تاريخى و نظرى مساله را ريشه يابى كنم كه البته در 
آن ريشه يابى ها و مرورها نكته هاى بسيار قابل اعتنايى براى كشور وجود دارد و ضرورى 

است كه در زمان مناسب به آن نكات هم توجه شود. اما به صورت تيتروار درباره جايگاه و 
منزلت طبقه متوسط درآمدى چند نكته را مطرح مى كنم؛ در سطح نظرى، گفته مى شود 
اساس بقاى كشور و امكان انباشت سرمايه هاى انسانى و مادى وجود يك چشم اندازهاى 
باثبات است و اين ثبات مى تواند در سطح سياسى، امنيت ملى يا اقتصادى اجتماعى ديده 
شود. از جنبه اقتصادى گفته مى شود كه طبقه متوسط درآمدى تضمين كننده ثبات در 
ــود، يعنى اينكه بستر ثبات در  ــت و اگر اين طبقه درآمدى تضعيف ش اقتصاد كلان اس
ــت. نكته بعدى اين است كه طبقه متوسط  ــده اس فضاى كلان اقتصاد ملى تضعيف ش
درآمدى تضمين كننده كيفيت توليد محصولات و كيفيت رشد اقتصادى حاصله است. 
دليلش هم كاملا روشن است. به اين دليل كه اين گروه درآمدى، عمده ترين متقاضى 
ــمار مى آيد و بالاترين اعتنا را به ويژه در زمينه مصرف  كالاها و خدمات باكيفيت به ش
فرهنگى هنرى و چيزى كه به اعتلاى روحى و معنوى در يك جامعه مربوط مى شود، به 
اين گروه تعلق دارد. مولفه سوم در اين زمينه، نقش تعيين كننده طبقه متوسط درآمدى 
ــت پس انداز و شكل گيرى سرمايه است. ريزه كارى ها و جزيياتى در هركدام از  در انباش
اين عنوان ها وجود دارد كه از ذكر آنها صرفنظر مى كنم. مولفه بعدى اين است كه طبقه 
متوسط درآمدى متقاضى عمده اصلاح ساختار سياسى و بهبود كيفيت حكمرانى هم 
هست. بر حسب اينكه ما در سطح نظرى چه تصور و دركى از رابطه بين اقتصاد و سياست 
و پيوند اينها با چشم اندازهاى توسعه داشته باشيم، در واقع تقاضا براى كيفيت حكمرانى 
شديدا تحت تاثير وزن و ضريب اهميت طبقه متوسط درآمدى است. مولفه بعدى اين 
است كه به اعتبار حساسيت هايى كه روى كيفيت كالاها و خدمات و كيفيت حكمرانى 
دارند، توان رقابت اقتصاد ملى و حضور موثر هر كشور در بازارهاى جهانى هم شديدا تابع 

ضريب اهميت و وزن و قدرت تاثيرگذارى طبقه متوسط درآمدى است. 
از منظر اقتصادى، گفته مى شود چون چيزى كه در واقع كيفيت بازار را تحت تاثير 
قرار مى دهد بيش از آنكه تابعى از سطح درآمد در مقياس ملى باشد، تابعى از قدرت خريد 
ــت، اينجا در واقع طبقه متوسط شهرى به خصوص تضمين كننده  اكثريت جمعيت اس
مقياس توليد و خلق كننده فرصت براى توليد كنندگان براى بهره گيرى از صرفه هاى ناشى 
از مقياس هستند. پس به اين ترتيب، در واقع گفته مى شود رشد طبقه متوسط درآمدى 
به مثابه حياتى ترين نهاده براى رشد فراگير و پايدار در هر كشور در نظر گرفته مى شود. 
ماجرايى كه به نظر من خيلى قابل اعتنا است و در گزارش خانم دكتر پروين هم مورد 
توجه قرار گرفته بود، اين است كه تحول در ضريب جينى در سال هاى 1390 و 1391 
در ايران يك تحول ناگهانى بوده است. اين تحول ناگهانى با منطق رفتارى ضريب جينى 
سازگارى ندارد. بنابراين بايد براى آن يك توضيحات ويژه داد و آن مولفه هاى سه گانه اى 
كه اشاره كردم در واقع توضيح ويژه در اين زمينه است. وقتى به تحولات ضريب جينى در 
ايران نگاه مى كنيد، به طور متوسط اين ضريب در سال هاى 63 تا 1389، 42صدم بوده 
است. در پنج ساله نخست بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، ما شاهد يك تحول معنى دار در 
ضريب جينى بوده ايم. يعنى ضريب جينى از حول وحوش 53صدم در سال هاى پايانى 
حكومت پهلوى، در پنج ساله نخست بعد از انقلاب به حول وحوش 42صدم رسيد و اين 
تحول يعنى تحول از بالاى نيم به بالاى چهاردهم كه در ضريب جينى از نظر تحليلى 
به معناى آن است كه از شرايط انفجار اجتماعى خارج شده  و به شرايط آستانه انفجار 
اجتماعى رسيده ايم، ناظر بر يك مجموعه اقدامات به نسبت راديكال بازتوزيعى بوده است 
در دوره سال هاى اول پس از پيروزى انقلاب. يعنى اين تغيير تقريبا يك دهمى، محصول 
اقدامات بازتوزيعى بسيار گسترده بوده است. حالا وقتى گزارش هاى رسمى مى گويند در 
سال هاى 1390 و 1391 ضريب جينى در روستاها به 33 صدم و در شهرها به 36صدم 
متحول شده است، در اينجا اين سوال مطرح مى شود كه چه تحول بنيادى بازتوزيعى 
اتفاق افتاده است كه چنين چيزى را شاهد هستيم. يك تحول، خروج بخش قابل اعتنايى 
از ثروت و جمعيت پردرآمدها از كشور است كه اين در واقع محصول سياست هاى تنش زا 
ــانى كه در كل دوره قبلى در ايران ترجيح داده  ــت و كس در دوره دولت قبلى بوده اس
ــورد رفتارهاى آنها داورى نمى كنيم.  ــد بمانند، تصميم به رفتن گرفتند. الان در م بودن
ــت. داده هاى بانك مركزى به ويژه آنچه در گزارش  فقط مى گوييم اين اتفاق افتاده اس
نماگرهاى بانك مركزى انعكاس دارد اين روند را در قالب تحولات خالص حساب سرمايه 
تاييد مى كند. بهبود ناپايدار، اعانه اى و صدقه اى فقرا هم در كنار سقوط طبقه متوسط 
درآمدى قابل طرح است. شرح و بسط اين مولفه هاى سه گانه كه ذكر كرديم هم به لحاظ 
تحليلى جايگاه قابل اعتنايى براى برنامه ريزى براى سال هاى آتى كشور در كادر برنامه 
ششم مى تواند داشته باشد و در اين ميان مساله اساسى تر و سونوشت ساز تر مساله افت 

شديد طبقه متوسط در اين سال هاست. 
در مقام تحليل، تحول در اين جنبه سوم به نظر من خيلى قابل اعتناتر است. چون 
ــما مى دانيد كه در سطح نظرى گفته مى شود كه راهبردى ترين راه حل ايجابى براى  ش
ــت. بنابراين الان از هر سه زاويه به  ــط اس ــط طبقه متوس برپايى عدالت اجتماعى، بس
ــت رفته جمعيت پردرآمد را بايد  ــدات نهادى جدى نياز داريم. هم اعتماد از دس تمهي
به گونه اى برگردانيم، هم راجع به خصلت هاى ناپايدارى و صدقه اى بهبود موضعى و البته 
ازبين رونده وضعيت فقرا چاره اى بينديشيم و از همه مهم تر اينكه درباره اين افت شديد 
طبقه متوسط در ايران فكرى كنيم. تصور من اين است كه در غياب يك انديشه ورزى 
عالمانه و يك گفت وگوى ملى درباره اين مولفه هاى سه گانه، برون رفت از اين شرايط براى 

ما مى تواند بسيار پرچالش باشد.  
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گفت وگو با فرشاد مومنى در مورد مديريت اقتصادى خانواده هاى ايرانى

مداراى نجيبانه با فقر
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اگر راجع به اصل اين ادعا يعنى كاهش چشمگير ضريب جينى 
چون و چرا نكنيم، اين مساله در بالاترين سطح از طريق 

سه مولفه قابل توضيح است. مولفه اول خروج غيرعادى سرمايه 
و ثروتمندان از ايران در سال هاى 90 و 91 است. مولفه دوم، 
بهبود ناپايدار اعانه اى و صدقه اى فقرا و مولفه سوم، سقوط 

شديد و بى سابقه طبقه متوسط درآمدى در ايران است


